
 

  

  126-101صص/ 1392بهار و تابستان / 1شماره / سال اول/ دوفصلنامه فقه مقارن

  

  فقه حكومتي فرامذهبي 

  »التعزير بما يراه الحاكم«با تحليل قاعده 

  1طوبي شاكري
    )25/3/1392: ، تاريخ پذيرش17/7/1391: تاريخ دريافت(

 
  چكيده

سني به تأمل  - با تبيين شيعي » كمالتعزير بما يراه الحا«مقاله حاضر با تحليل معناشناختي 

از آن » فرامذهبي«و » متغير/ ثابت«پردازد و حكومتي با دو خصيصه  در فقه حكومتي مي

در اين تبيين، تعزير نه صرفاً به معناي عقوبتهاي دون حدي بلكه به معناي . شود ارائه مي

است كه در تدبير مستمر يا سياست شرعي است و رأي به معناي رأي استصلاحي حاكم 

الامري ثابت مربوط به احكام فرايند استنباطات مبتني بر فقه حكومتي هم مصالح نفس

وكارهاي استصلاحي اعم از كند و هم سازاوليه و هم مصالح عام در كيفر را لحاظ مي

استحسان، ذرايع و فتح آن، مصالح مرسل، مقاصد مكلفان و مانند آن را در استنباطات 

تابد و هم مشروعيت خود را بر بنياد روح اصول، مباني و حكومتي برميمربوط به احكام 

متغير فقه / معناي هويت ثابت اين به. دهدقواعد حاكم بر روح شريعت و كليت آن قرار مي

بودن فقه حكومتي نيز عينيت » فرامذهبي«خصيصه دوم يعني سان بدين .حكومتي است

سو در ت حكومت، فقه حكومتي از يكنظر از مباني مشروعييابد؛ زيرا صرفمي

سازوكارهاي استصلاحي مربوط به احكام حكومتي و از سوي ديگر در اصول، قواعد و 

مباني حاكم بر تماميت فقه و كليت روح شريعت، داراي مباني، اصول و قواعد، راهبردها، 
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قه اسلامي توان ادعا كرد كه فبنابراين مي. شناسي استنباطي واحد استسازوكارها و روش

در بعد حكومتي، فرامذهبي است و افقهاي روشن فقه سياسي و اقتصادي واحد و حقوق 

اين نهد و در بعد غيرحكومتي، درون مذهبي است؛ بهالملل اسلامي واحد را فرارو ميبين

معنا كه مثلاً فقه فردي عبادي، داراي هويت درون مذهبي حنبلي، مالكي، شافعي، حنفي و 

  .نيز اين مسئله جاري و ساري است... در احوال شخصيه، فقه خانواده و . امامي است

فقه حكومتي، فقه فرامذهبي، رأي استصلاحي، تعزيرات، حاكم، سياست  :هاهكليدواژ

   .شرعي
 

  مقدمه

التعزير «متغير فقه واحد فرامذهبي، بر بنياد / شناسي فقه حكومتي و اثبات ماهيت ثابتتبيين روش

. پذير استشيعي آن، امكان -و تحليل معناشناختي اين گزاره، با تأويل سني  2»مبمايراه الحاك

را فقط » التعزير بما يراه الحاكم«كه گزاره » فقه شخصي«رغم ديدگاههاي اجتهادي مبتني بر  به

ناظر به باب جزائيات و مربوط به موارد محدود عدم حضور پاسخهاي حدي شرعي به بزه يا عدم 

اين » فقه حكومتي«داند، در ديدگاه اجتهادي مبتني بر  آن و موارد محدود ديگر ميامكان اجراي 

قضيه، ناظر به اثبات مشروعيت سياست شرعي و اجتهاد استصلاحي امام و حاكم اسلامي است كه 

تمام هويت ثابت ساختار فقه اسلامي و احكام واقعي ابدي آن را اعم از جزائيات و سياسات، 

-قابليت انطباق با ظروف و شرايطي مي... طلاق، عبادات همچون زكات، حج و  معاملات، نكاح و

                                           
في التعزير يجب «: نويسد علامه حلي مي. به صور مختلفي در روايات و آراي فقهي وارد شده است» التعزير بما يراه الحاكم«. 2

كل جناية لا حد فيها كالوطي في الحيض للزوجه و كوطي الاجنبيه فيما دون الفرج و سرقه ما دون النصاب او من غير حرز او 

همچنين ). 411و5/410ق، 1420حلي، (» ب ما يراه الحاكمالنهب او الغصب او الشتم بما ليس بقذف و اشباه ذلك و تقديره بحس

ليلي، احمد ابن حنبل و شافعي در مورد ماهيت تبعيد و تغريب از قول امام ابوحنيفه ابيي، ابنشيخ طوسي بعد از نقل آراي اوزاع

مرحوم خوانساري ). 5/367ق، 1407طوسي، (» مام و ليس بمقدرالتغريب ليس بحد و انما هو تعزير الي اجتهاد الا«: كندنقل مي

والظاهر ترتّبه علي «: نويسدو در جاي ديگر مي» بيره و تؤيده الروايهو اما التعزير فهو المعروف في المعاصي الك«: نويسدنيز مي

حاكم كل من يعزر ال«: نويسدهمچنين مي). 233-7/228ش، 1355خوانساري، (» بنحو اللزومالكباير بنحو الجواز للحاكم او 

 ).7/97همان، (» خالف العظام
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با تحليل اين گزاره » فقه حكومتي فرامذهبي«سان اثبات بدين. دهد كه در تغيير دائمي هستند

پذير است و در اين تحليل، تأمل در معناي حاكم، مقدم بر مفاهيم ديگر همچون رأي و تعزير امكان

ط ديگر است؛ زيرا مفاهيم ديگر در معناشناسي و در مشروعيت، تابع تبيين معنايي و مفاهيم مرتب

  .حاكم هستند

 

  )منشأ سلطه و اقتدار(حاكم در لغت 

... در فقه سياسي اسلامي مفاهيم حاكم، امام، ولي، ملك، رئيس، سلطان، سائس، خليفه، قاضي و 

چه به اين بحث مربوط است قرار شود ولي آندر يك معماري مفهومي مرتبط، معناشناسي مي

داشتن بنياد اين مفاهيم بر اقتدار و سلطه است كه اتفاقاً همين امر، وجه اشتراك معناي لغوي و 

  .اصطلاحي اين مفاهيم است

يعني سائس كسي است كه داراي » من ملك امرهم«گفته شده » سائس«در خصوص مفهوم 

همچنين فراهيدي درباره سلطان ) 3/938ق، 1407جوهري، (ت بر ديگران است اقتدار و حاكمي

 ،ق1409 ،يديفراه(يعني اقتدار حاكم و قدرت وي، سلطان نام دارد » قدره الملك«: نويسدمي

يعني » القادر الواسع المقدر الذي به السياسه و التدبير«: نويسدابوهلال در معناي ملك مي )7/213

در ). 473 ق،1412 ،عسكري ابوهلال(دارد  ملك و حاكم كسي است كه قدرت بر سياست و تدبير

حاكم، محكوم عليه و محكوم له، كه حاكم در : مفهوم حاكم و حكومت سه ركن اخذ شده است

- اثير در تبيين اسماء الهي ميابن ).19-5/1 ،ق1407 ،يجوهر(رأس اين مثلث مفهومي قرار دارد 

هو «: نويسدمي» ديان«چنين در اسم هم. »الحكم و الحاكم هما بمعني الحاكم و القاضي«: نويسد

به هر حال آنچه مسلم است اينكه از  )1/40 ،ق1418 ر،ياثابن(» القهار، قيل هو الحاكم و القاضي

  .نظر لغوي حاكم، منشأ اقتدار و سلطه است
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منشأ سلطه و اقتدار و صاحب رأي استصلاحي در امور مربوط ( حاكم در اصطلاح

  )به حاكميت

شيخ . شوداصطلاح نيز همچون لغت، تعريف حاكم با اقتدار و سلطه، تحديد و تبيين ميدر واقع در 

و الامام هو الانسان الذي له رئاسه عامه في امور الدين و الدنيا، نيابه عن النبي «: نويسد مفيد مي

 رياست عامه در امور دين و دنيا را به عهده) ص(امام كسي است كه به نيابت از نبييعني  »)ص(

شهيد اول در نفي مشروعيت سلطه و حكم والي ). 29 ،ق1414 ،النكت الاعتقاديه د،يمف(دارد 

لا حكم للوالي من قبل الظالم و ان كان الظالم صاحب «: نويسدمنصوب از طرف سلطان جائر مي

سنت است كه تحت عبارت شهيد اول، ناظر به مباني مشروعيت حكومت در فقه اهل. »الشوكه

طان صاحب شوكت يا فردي را كه با غلبه و سيطره نظامي حكومت را به دست گرفته، شرايطي، سل

 ،تابي ،ينوو ؛1/298 تا،بي ،يدسوق: ك.ر(شناسند دانند و سلطه وي را به رسميت ميمشروع مي

  ).2/363 ،ق1418 ا،يزكر ،يانصار ؛1/245 ،م1958 ،ينيشرب ؛19/191

رد از جمله ولايت والي و استاندار، ولايت بر قضا، در فقه سياسي اسلامي، ولايت اقسامي دا

كه از شئونات و فروعات ولايت ... ولايت نظام، ولايت امور حسبه، ولايت بر صغار و مجانين و 

 ؛1/224 ،تابي ،يكاشان ؛13/360 ،ش1365 ،ينجف ؛229 ،تابي ،ينراق: ك.ر(عظمي است 

اطلاق حكومت و حاكم بر هريك از اين  بنابراين، ).1/11 ،ق1412 ،يانصار ؛2/360 ،يحجاو

مناصب و صاحبان آن، يا از باب مجاز و اطلاق كل بر جزء است، يا از باب اين است كه هريك 

منشأ اقتدار و سلطه به نيابت از امامت عظمي است يا به عبارت ديگر هريك، مجاري اعمال سلطه 

  .و اقتدار غير مباشري امام هستند

سنت و اماميه، ز مباني مشروعيت، نكته بسيار درخور تأمل بين اهلنظر ابه هر حال، صرف

شربيني در . بودن امام است» ذوالصلاح«بودن و » ذو رأي«بودن يا » صاحب رأي«اتفاق بر 

كونه عالما مجتهداً ليعرف : سابعها«: نويسدشرايط امامت عظمي در تبيين هفتمين و نهمين شرط مي

يعني » ذا رأي يفضي الي السياسه الشرعيه و تدبير المصالح الدنيويه كونه: تاسعها... الاحكام و 
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- گونهنظر بودن است؛ بهشرط هفتم مجتهد بودن امام، معرفت به احكام است و نهمين شرط صاحب

  ).4/130 ،م1958 ،ينيشرب(اي كه منجر به اتخاذ سياست و تدابيري در مصالح دنيوي مردم شود 

تحت عنوان كامل العقل و حسن الرأي يعني كمال عقل و حسن نجم مصري از اين شرط ابن

همچنين عالمان شيعي در خصوص شرايط ). 462 ،ق1418 ،مصري نجمابن(كند رأي امام ياد مي

اند كه ضرورت اين شرط كنند و در تبيين آن گفتهتأكيد مي» جودت رأي«كمال حاكم اسلامي بر 

سياسي داراي موقعيتي از نظر رأي و عقل باشد كه از آن جهت است كه به هنگام غموض مسائل 

از نظر ابوصلاح حلبي نيز استواري در رأي و عقل ). 54 ،يحوث(» يرفع اليه عند التباس الامور«

علامه  ).321 ،ق1403 ،يحلب(جهت اتخاذ تدابير و سياسات مربوط به دين و دنيا ضروري است 

كند و اين را مقتضاي بودن فقيه اشاره مي» لاحذو رأي و ذو ص«در بيان مسئله ولايت فقيه به 

  ).6/401 ،تابي ،يحل(داند مذهب اماميه مي

سنت حتي در تبيين مشروعيت اصل امامت و حاكميت، به رأي اهل فضل و سابقه اشاره اهل

يعني راه » ان سبيل الامامه و سببها ان تكون برأي اهل الفضل و السابقه و من بمثلهم«: كنندمي

ن امامت و سبب مشروعيت آن، رأي اهل فضل و سابقه در اسلام و كساني مانند آنها است تعيي

  ).42 ،ق1402 ،ياسكاف(

» صاحب رأي«سنت و اماميه در مسئله امامت، شود كه نقطه اتفاق اهلسان ملاحظه ميبدين

ز سوي امام يا بودن امام است؛ امري كه از نظر اماميه، مبناي مشروعيت سياسات و تدابير اتخاذي ا

به تعبير ديگر ملاك و مبناي مشروعيت سياست شرعي امام در ابعاد تقنيني، اجرايي و قضايي است 

سنت علاوه بر آن حتي به مباني مشروعيت اهل امامت و خلافت نيز نفوذ و تسري و از سوي اهل

وعيت، مورد تأمل ترين مبنا در مشريابد و لااقل به مثابه يكي از مباني مشروعيت يا اساسيمي

كسي است كه با معيارهاي مشروعيت، داراي » التعزير بما يراه الحاكم«بنابراين، حاكم در . است

بودن حاكم، به اتفاق فريقين شرط مشروعيت اعمال » ذو رأي و مصلحت«اما . اقتدار و سلطه باشد

  .اقتدار و سلطه است
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اينك به بررسي مختصر رأي و » الحاكم بما يراه«پس از بررسي معناي حاكم در تحليل معنايي 

  .پردازيمسپس تعزير در اين گزاره  مي

 
  رأي در لغت

  :در لغت ماده رأي به سه معنا به كار رفته است

 

  مشاهده و شهود -1

شود و رأي از نظر لغت ماده رأي گاه به معناي رؤيت به چشم است كه به مفعول واحد متعدي مي

 ابوهلال: ك.ر( و مفعول است جمع رأي در معناي دوم آراء استبه معناي علم كه متعدي به د

 ،يجوهر ؛125 ،ق1415 ،يراز ؛14/291 ،ق1405 منظور،ناب ؛543 ،ق1412 ،عسكري

كار رفته در متن كتاب الهي نيز در آياتي رأي به معناي رؤيت و مشاهده به). 6/234 ،ق1407

پرده افكند، ) ابراهيم(پس چون شب بر او «؛ )76انعام، (» كوَكبَا رأَى اللَّيلُ عليَه جنَّ فلَمَا«: است

از طريق عيني و محسوس ستارگان را مشاهده كرد و ) ع(در واقع حضرت ابراهيم. »اي ديدستاره

  3.با آنها به احتجاج پرداخت

 

  علم و بصيرت - 2

: معنا به كار رفته است در آياتي از كلام الهي نيز رأي به اين. گاهي هم رأي به معناي علم است

»ينَ إِلىَ ترََ أَلَما أوُتوُا الَّذيبنَ نَصتَابِ ماي از آيا داستان كساني را كه بهره«؛ )23آل عمران، (» الْك

در اين آيه، رأي به معناي مشاهده محسوس و عيني نيست،  4»اي؟اند، ندانستهيافته) تورات(كتاب 

  .مري است كه درك واقعيت و علم به آن برانگيزاننده اعجاب استبلكه به معناي تأمل و تعقل در ا

                                           
 .70؛ هود، 10طه، : عبارتند از آيات ديگري كه رأي در آنها به اين معنا به كار رفته،. 3

 .143؛ اعراف، 77؛ مريم، 40انعام، : آيات ديگري كه رأي در آنها به اين معنا به كار رفته، عبارتند از. 4
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  نظر - 3

ماده رأي در معناي لغوي، علاوه بر معناي مشاهده و بصيرت به معني نظر در مسائل و امور نيز به 

كه جمع آن، آراء » ما يراه الانسان في الامر«: كار رفته است، چنان كه در معني آن گفته شده است

 .است

 

  ر اصطلاحرأي د

معناشناسي نخست مربوط به . در فقه بر دو محور كلان استوار است» رأي«بنياد معناشناختي 

جريان فكري مبتني بر محوريت قياس، استحسان، مصالح مرسله، سد و فتح ذرايع و مانند آن يا به 

عناشناسي م. در استنباطات فقهي است» كتاب و سنتّ و اجماع«عبارت ديگر اتكا به مبادي غير از 

  .ديگر ناظر به نفس اجتهاد و استنباطات فقهي، در مسير تحقق تأملات اجتهادي است

 

  مبادي استنباطي غير از نص -1

گرچه در همه سازوكارهاي غير مبتني بر كتاب، سنتّ و اجماع همچون قياس، استحسان و سد 

است، ولي به هر حال متن الاحكام ذرايع و استصلاح، اتكا بر روح شريعت يا كليت نصوص يا علل

، »فقدان، شك در اعتبار يا تعارض«و نص به مثابه وجه ثابت شريعت، به دلايلي همچون 

دهد؛ امري كه اگر موجب انتقال به وجه متغير و غيرثابت شريعت محوريت خود را از دست مي

/ ثابت«نوان عيعني احكام حكومتي يا سياست شرعي شود، نه تنها مذموم و منفي نيست، بلكه به

اما . وفقه استاز علل، اسرار و رموز ابديت و قابليت انطباق دائمي شريعت ثابت بر تغيير بي» متغير

سو موجب نفي و سلب اگر استنباطات مبتني بر اين مبادي به وجه ثابت شريعت رسوخ كند، از يك

ر احكام خصيصه ثابت شريعت است و از سوي ديگر به هرج و مرجهاي غيرقابل اغماض د

. انجامد كه جريانات تاريخي شاهد صدق مدعا استمنتسب به شارع به عنوان احكام اوليه الهي مي

اما اگر همين سازوكارها به عنوان احكام حكومتي و موقت به وجه غيرثابت و متغير شريعت احاله 

د؛ بلكه تغير و كنشود، نه تنها معنويت وجه ثابت و در نتيجه مشروعيت ابدي اجتهاد را تضمين مي

وابستگي آن به ظروف و شرايط زماني و مكاني، اساس هويت اين احكام و وجه متغير از شريعت 



  1شماره  - فقه مقارنفصلنامه دو

 

108

ناپذير است نه اينكه چالش بنابراين با تغيير اين ظروف، تغير اجتناب. است» متغير/ ثابت«

فتح يا سد  مشروعيت در حكم متضاد را فرارو نهد تا جايي كه مسئله مشروعيت اجتهاد و چالش

  .آن را ايجاب كند

بر نفي مشروعيت اين مبادي و سازوكارها در استنباط، مربوط به ) ع(سان تأكيد ائمه اماميهبدين

در دوران ) ع(شاهد تاريخي اينكه امام علي. استناد اين احكام مستنبطه به وجه ثابت شريعت است

حكومتي با رعايت مصالح عام در احكام  5)ص(زمامداري يا فراتر از آن، حضرت رسول اعظم

ناشي از ظروف زماني و مكاني به اتخاذ سياسات و احكامي پرداختند كه در ظاهر منافي با احكام 

  .اوليه و وجه ثابت شريعت بود

) ع(سؤال كرد و امام) ع(در روايتي عبدالرحمن ابن حجاج از مجالست با اصحاب رأي از امام

هلك فيها الرجال، ان تدين بشيء من رأيك أو تفتي الناس جالسهم و اياك عن خصلتين ت«: فرمود

اء به غير متابعت از رأي و افت: يعني مجالست با آنها بلامانع است، ولي از دو چيز بپرهيز» بغير علم

ان تدين بشيء من «به قرينه » أو تفتي الناس بغير علم«عبارت ) 18/16ق، 1390حرعاملي، (علم 

  .باطات مربوط به احكام شرعي اولي الهي استناظر به فتوا و استن» دينك

در نهايت شاهد بر مدعا كلام سيد مرتضي است كه در نفي اعتبار و مشروعيت استنباطات مبتني 

هاي مبتني بر عقل و رأي در استنباط احكام شرعي، مفسده تحريم دخالت شيوه«: بر رأي فرمود

بنابراين ترديدي نيست كه ). 4/272ق، 1410 الهدي،علم(» حلال و تحليل حرام را به دنبال دارد

تحليل حرام و تحريم حلال مربوط به استنباطات اوليه در احكام شرعي نسبت به شارع  است و 

ترديدي نيست كه خصوصيت احكام حكومتي و سياست شرعي، تغير به تغيير ظروف است؛ امري 

سد ذرايع، رعايت مصالح مرسل،  كه لامحاله در مصالح عام جامعه اسلامي با تأملات مبتني بر

ترين سازوكارهاي رعايت اين مصالح در وجه عام و فراگير آن است و نه از عقلاني... استحسان و 

  .گذاردتنها نافي مشروعيت آن نيست، بلكه بر اعتبار آن صحه مي

                                           
 .شوددر ضمن مباحث به بعضي موارد اشاره مي. 5
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ه، رعايت رأي در اين قضي: بايد گفت» التعزير بما يراه الحاكم«در نهايت، در تحليل معناشناختي 

مصالح عام در سياست شرعي و احكام حكومتي است يعني تأمل در روح شريعت يا كليت 

-نصوص يا تأمل در مقاصد، علل و اسرار احكام به مشروعيت و اعتبار اين احكام و سياسات مي

هاي ظهور اعتبار و مشروعيت و زمينه» فقه حكومتي فرامذهبي و واحد«انجامد و در نهايت به 

اما بر مبناي فقه اماميه اين سازوكارها منافي با وجه ثابت شريعت، احكام شرعي اولي . ددهمي

  .طور كلي استنباط فقهي ضرورتاً مبتني بر نص استنيست و به
 

  اجتهاد مبتني بر استنباطات ظني از امارات - 2

هاد به رأي ياد سنت و اماميه از اجتهاد مبتني بر استنباطات ظني از امارات و اصول، به اجتاهل

از معاذ ابن جبل، قطعاً ناظر به مبادي استنباط قياس يا استحسان و » اجتهد برأيه«عبارت . كنندمي

اجتهاد است  فهمند، مربوط به اصل مشروعيتاستصلاحي نيست، بلكه همچنان كه فريقين از آن مي

  ).11/278ق، 1403قدامه، ؛ ابن6/216م، 1983؛ شافعي، 103ش، 1363ازدي، : ك.ر(

» الاجتهاد في الحوادث الواقعه بالرأي«شيخ مفيد، اجتهاد در حوادث و نوازل را تحت عنوان 

استفراغ وسع «و در تبيين معناي رأي، عبارت ) 226، ق1414، اوائل المقالات مفيد،(كند ميطرح 

، ادات الاماميهتصحيح الاعتق مفيد،(برد را به كار مي» در تحصيل ظن به احكام فرعي از ادله معتبر

 ).135ق، 1414

اذا اجتهد الحاكم فاخطأ فله اجر و اذا اجتهد و «: سنت در تجويز اجتهاد به رأي به عبارتاهل

؛ 3/53تا، ؛ نووي، بي299تا، ؛ مزني، بي7/292م، 1983شافعي، (كنند استناد مي» اصابه فله اجران

من به رأي «: سعود نقل شده است كه گفتمسان از ابنبدين). 11/373تا، قدامه مقدسي، بيابن

اگر فتواي من صواب و مطابق واقع بود، پس حكم الهي است و اگر به . دهمخود فتوا مي) اجتهاد(

مسعود در مستند ابن). 223ش، 1363ازدي، (» افت، حكم من استخطا رفت و واقع را درني

ليل ترادف معنايي اجتهاد و مشروعيت فتوا و رأي اجتهاد خويش، عبارت فوق است، ولي به د

مسعود از رأي، انحصاراً ترديدي نيست كه منظور ابن. رأي، از اجتهاد تعبير به رأي كرده است
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فتواي مبتني بر قياس نيست؛ زيرا حوزه مشروعيت اجتهاد فراتر از سازوكار استنباطي مبتني بر 

و رأي در يك معنا و در مواردي شود كه در اين تعاريف، اجتهاد بنابراين ملاحظه مي. قياس است

  .با عطف بيان و تفسيري به كار رفته است
 

  مجتهد صاحب رأي استصلاحي در تعزيرات - 3

بررسي معناي لغوي و و با » التعزير بما يراه الحاكم«در گزاره » رأي«در تحليل معناشناختي 

رأي استصلاحي فقيه و توان گفت منظور عبارت، اين است كه در تعزيرات، اصطلاحي رأي آيا مي

است ... مجتهد در معناي عام و فراگير خود كه شامل استصلاح، قياس، استحسان، سد ذرايع و 

سو مستلزم بررسي معناي تعزيرات است؛ داراي اعتبار و مشروعيت است؟ اثبات اين مدعا از يك

زه احكام حكومتي زيرا اگر تعزيرات را در معناي ابتدايي و خاص خود لحاظ كنيم، چگونه در حو

گنجد؟ در ظاهر امر، تعزيرات در معناي خاص خود از احكام اولي در كنار و سياست شرعي مي

حدود و قصاص و ديات و ساير جزائيات يا غيرجزائيات است، پس چگونه مشروعيت 

تابد؟ و از سوي ديگر مستلزم بررسي بسيار مختصر معناي قياس، سازوكارهاي فوق را برمي

سد ذرايع يا هر سازوكار استصلاحي و اجتهادي غيرمبتني بر نص خاص است تا بتوان  استحسان،

ترتيب ابتدا به دليل اقتضاي مبحث بدين. رأي استصلاحي مجتهد را در آن سازوكارها تأويل كرد

همچنين . شودشود و در مبحث بعدي به معناشناسي تعزيرات پرداخته ميرأي، مسئله دوم بيان مي

اي مختصر به احكام حكومتي در قبال سازوكارهاي متفاوت رأي استصلاحي، اشاره جهت تبيين

 .شود احكام اوليه و ثانويه لازم است كه در ضمن آن در نهايت مسئله دوم  بيان مي

 

  اقسام احكام شرعي به لحاظ منشأ مشروعيت و ثبات و تغيير

  احكام اوليه، مبتني بر اجتهاد در نصوص و معاقد اجماع -1

احكام اوليه، احكام شرعي است كه يا به موجب نص، توسط شارع جعل و تشريع شده است مانند 

شود؛ اقيموا الصلوة يا از طريق اجتهاد در نصوص كتاب و سنتّ و معاقد اجماع كشف و استنباط مي

 كه حكم ظني مستنبط از آنها... بنابراين از نظر اماميه، مصالح مرسله، استحسان، سد ذرايع و 
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تواند منبع استنباط احكام اوليه ارجاع و استنادي مستقيم و مباشر به كتاب و سنتّ ندارد، نمي

  .مجعول نزد شارع باشد

اماميه معتقد است كه محدود كردن اجتهاد، در نصوص از جمله اموري است كه ساختار و 

ف طبايع در دركهاي هويت اجتهاد و احكام مستبطه را از گزند هرج و مرج و بحران ناشي از اختلا

از منظر فقيه شيعي، اينكه ساختار دستگاه . داردشناسي و استصلاح مصون مياستحساني، ذريعه

فقيهان » مدارينص«گاه دچار بحران و در نتيجه انسداد نشده است، ناشي از اجتهادي اماميه، هيچ

ير مباشري از كتاب و سنتّ شيعي در اجتهاد و عدم استناد و استنتاج از منابع و مصادر استنباط غ

  .است
 

  احكام ثانويه، مبتني بر اضطرار و عجز از امتثال احكام اوليه - 2

احكام ثانويه در طول احكام اوليه واقع شده است، نه در عرض آن و مشروعيت آن ناشي از طروء 

كام خصوصيت اين احكام و تفاوت آنها با اح. است... عناويني چون اكراه، اضطرار، ضرورت و 

يابند؛ مانند اكل ميته و اولاً؛ جز در موارد عجز از امتثال احكام اوليه مشروعيت نمي: اوليه اين است

ثانياً؛ احكام اوليه، ثابت و ابدي است، در حالي كه احكام ثانويه . تبديل طهارت مائي به ترابي

. طاري است موقت است و دوام و مشروعيت آن منوط به تداوم عذر و بقاي اضطرار و حالت

فقه و شريعت » متغير/ ثابت«بنابراين احكام ثانويه از جمله سازوكارهاي شرعي تعيين هويت 

  .اسلامي است

 

احكام ولايي يا حكومتي، مبتني بر رأي استصلاحي، درك استصلاحي و  - 3

  شناسي امامذريعه

بناي مصالح حاكم، بر م» رأي استصلاحي«احكام ولايي، احكامي است كه منشأ مشروعيت آن 

قضاياي «اولاً؛ از نظر ماهيت، از نوع : عام و همسو با كليت نصوص و روح شريعت است؛ بنابراين

. است» قضاياي حقيقي«است، در حالي كه احكام اوليه و ثانويه داراي ماهيت و قالب » خارجيه

در . تو مقام تشخيص آن، حاكم اسلامي اس» مصلحت«ثانياً؛ ملاك مشروعيت احكام حكومتي، 
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حالي كه احكام اوليه گرچه بر مبناي حسن و قبح ذاتي افعال و از خاستگاه مصالح و مفاسد نفس 

يابد، ولي تشخيص مصالح و مفاسد نفس الامري و ذاتي با شارع است و الامري، مشروعيت مي

و  توان ادعا كرد كه بر تمام وجوه مصالحبا تتبع تام در نصوص نمي) از منظر فقيه شيعي(حتي 

تغيير است؛  ثالثاً؛ احكام حكومتي، احكامي موقت و قابل. توان راه يافتمفاسد دخيل در حكم، مي

زيرا ماهيت قضاياي خارجيه كه موضوع آن جزئي و خارجي است، عدم ثبات است، در حالي كه 

؛ رابعاً. احكام شرعي به دليل ماهيت خود كه از نوع قضاياي حقيقيه است، ثبات و تداوم دارد

احكام حكومتي براي تمام افراد در جامعه اسلامي لازم الاتباع است در حالي كه در احكام اوليه، 

خامساً؛ مفهوم مصلحت در احكام حكومتي، . هر مقلدي ملزم به رجوع به مجتهد و فقيه خود است

.. .معنايي عام و فراگير دارد و شامل مصالح مرسله، استصلاح، استحسان، سد ذرايع، قياس و 

انديشيهاي مرتبط با جامعه شناسيها و مصلحتاست؛ بنابراين استحسانات حاكم اسلامي و ذريعه

گيرد و به احكام اسلامي، بررسي وجوه تشابه و افتراق و يافتن وجه جامع و اصل امور را دربر مي

  .بخشدصادره مبتني بر اين مباني و مبادي مشروعيت مي

سو ضرورت رعايت مصالح مرسله، استحسان هان اماميه از يكشود كه فقيسان ملاحظه ميبدين

دارند و از سوي ديگر ساحت اجتهاد در احكام شرعي را از آسيب و سد ذرايع را از نظر دور نمي

همچنين با . دارندرساند، مصون ميعدم ثبات و بحرانهايي كه به اصل مشروعيت اجتهاد آسيب مي

جامعه اسلامي را از سردرگمي ناشي از اختلاف » حكومتيوحدت منشأ صدور احكام «تأكيد بر 

به علاوه با تأكيد بر . رهانندآراء و احكام متشتت مبتني بر مصالح مرسله، استحسان و سد ذرايع مي

موقتي بودن اين احكام، راه را براي تداوم لحاظ مصالح مرسله، استحسان و سد ذرايع كه بر مبناي 

  .گذارندو مكاني، در تغيير دائم است، باز مي اختلاف ظروف و شرايط زماني

نيز فقط از اين منظر قابل توجيه است؛ زيرا فقيهان، حكم را » حكم و افتاء«بنابراين، تفاوت 

اند در حالي كه فتوا را از مقوله اخبار يعني اخبار از حكم اوليه انشاء الزام يا اباحه تعريف كرده

ترتيب بدين. اجتهاد در استنباطات فقهي به آن راه يافته است دانند، كه مجتهد از طريقشرعيه مي
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شناسي از نظر اماميه، حكم و از احكام مبتني بر رأيهاي استصلاحي و دركهاي استحسان و ذريعه

  .سنتّ، فتوا استنظر اهل

شود كه فقه حكومتي، فقهي به تبييني كه از احكام حكومتي به عمل آمد، روشن مي با توجه

اي است كه هم بر جلب مصالح و دفع مفاسد يا به عبارت ديگر فقه استصلاحي و سد ذريعه مبتني

سازي در تمام شريعت را در صدور و تدوين احكام حكومتي در نظر دارد و قواعد و اصول كلان

تواند خارج از قلمرو قواعد و اصولي چون نفي عسر و حرج، لا ضرر، تسهيل، سمحه، تيسير و نمي

تواند در نهايت به نفي مصلحت حفظ دين، نفس، نسب و نسل، عقل و مال د و هم نميباش... 

دهي نشده باشد يا در بينجامد يا در راستاي كرامت و حرمت انسان و تحقق عدالت سازمان

تعارض كلي با احكام اوليه و ثانويه باشد؛ گرچه تعارض جزئي احكام حكومتي با احكام اوليه، به 

مثلاً ممكن است مصالح نظام يا جامعه اسلامي، تعطيلي موقت . تي قابل حل استنفع احكام حكوم

تواند در راستاي نفي مصحلت كلي حدود در جرايم جنسي را ايجاب كند، اما احكام حكومتي نمي

  .باشد» نسل يا انساب«حفظ 

ايد شناسي بسنتّ، احكام مبتني بر رأي استصلاحي و درك استحساني و ذريعهبه بيان اهل

. كندمستند به كليت نصوص و روح شريعت باشد؛ گرچه لزوماً استناد به نص خاصي را ايجاب نمي

-بنابراين فقه حكومتي، فقهي فرامذهبي و محدود در حصارهاي مبادي و مباني استنباطي درون

متغير شريعت و فقه اسلامي را  -اولاً؛ غايت عقلاني و سنجيده  ثابت : مذهبي نيست؛ امري كه

ثانياً؛ آرمانهاي وحدت حقوق اسلامي را در گستره فراگير فقه سياسي، فقه . بخشد هويت مي

  .آوردفراهم مي... اقتصادي، فقه اجتماعي و 

بعد از معناي حاكم و رأي اين » التعزير بما يراه الحاكم«نكته بسيار مهم در تحليل معناشناختي 

ام و فراگير از حوزه مشروعيت احكام حكومتي، رغم تبيين بسيار عاست كه چرا در اين قضيه به

مشروعيت رأي استصلاحي حكم به تعزيرات محدود شده است؛ بنابراين تأمل در مفهوم و ماهيت 

  .تعزيرات، بحث بعدي است كه تأثير بنيادي بر درك معنايي اين قضيه دارد
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  معناشناسي تعزيرات

بيين تام حوزه معنايي وسيعي است كه درك معناشناختي تعزيرات در فقه اسلامي، مستلزم ت

همچنين درك آن حوزه معنايي، در گرو تبيين معناي لغوي تعزيرات . تعزيرات ناظر به آن است

  .است

 
  تعزير در لغت -1

، توقير )4/561ق، 1405منظور، ابن(، منع )2/42قتيبه دينوري، ابن(تعزير در لغت به معناي تطهير 

؛ 3/224ق، 1418اثير، ؛ ابن1/351ق، 1409فراهيدي، (ر و پايدار ستمو تعظيم، اعانت و نصرت م

، 3ق، ج1418اثير، ابن(همچنين در معناي تأديب، ضرب و توقيف . ، است)3/269تا، طريحي، بي

در معناي توقير ) 9فتح، (» وتُعزِّروه ورسوله بِاللَّه لتؤُمْنوُا«در آيه . نيز به كار رفته است) 228ص

» مره بعد مره«در معناشناسي تعزير نكته بسيار درخور تأمل، عبارت . عظيم به كار رفته استو ت

معنا كه تعزير، بدين. است) 3/269تا، طريحي، بي(» مره بعد اخري« يا) 3/228ق، 1418اثير، ابن(

صورت طور غيرمستمر يا به بنابراين تحقق هريك از معاني فوق به. تدبير مستمر و غيرمنقطع است

مسئله مورد توجه ديگر اينكه تعزير در لغت به معناي كيفري و . شوددفعه واحده، تعزير ناميده نمي

همچنين امر قابل لحاظ ديگر در معناي . ده است بلكه مطلق و عام استجزائي آن منحصر نش

همچنان كه در معناي تأديب، . لغوي، اعمال و تحقق اين معاني از موضوع اقتدار و سلطه است

- همان. اين كيفيت اعمال اقتداري و سلطاني مورد لحاظ است... نصرت و اعانت، منع و ضرب و 

قير، اعمال سلطه و اقتدار به لحاظ امر به تعظيم و توقير از سوي گونه كه در معناي تعظيم و تو

  .مادون به مافوق است

 

  تعزير در اصطلاح - 2

هاي فوق در معناي لغوي به خصوص قيد در بررسي معناي اصطلاحي، با توجه به خصيصه

همچنين و ... هاي تطهيري، توقيفي، اعانتي، تأديبي و استمرار و دوام در اتخاذ و اعمال شيوه

هاي خصوصيت عام و غيرجزايي بودن آن، بلكه اعمال وسيع اين اقدامات و تدابير در حوزه
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رفتاري فردي، اجتماعي، اقتصادي، جزايي و سياسي و همچنين قيد اقتداري و سلطاني بودن اين 

ن الظاهر ا«عابدين صورت گرفته كه ترين تأويل از سوي ابنتوان ادعا كرد كه واضحتدابير، مي

السياسه و التعزير مترادفان و لذا عطفوا احدهما علي الاخر لبيان تفسيرهما بل اقتصر في جوهره 

؛ يعني سياست و تعزير مترادف هستند و عطف يكي به ديگري از باب عطف »علي تسميته تعزيراً

). 4/177ق، 1415عابدين، ابن(شود بيان و تفسير است؛ بلكه گاهي از هر دو تأويل به تعزير مي

فالسياسه استصلاح الخلق بارشادهم الي الطريق المنجي في «: نويسدسپس در تعريف سياست مي

گرايانه از سوي حاكم در هاي اصلاحي و مصلحت؛ يعني سياست، اتخاذ شيوه»الدنيا و الاخره

ايشان بعد از آن به تعريف ). همان(هدايت مردم به سوي طريق سعادت در دنيا و آخرت است 

و الرأي «: نويسدكند و در نهايت ميپردازد و مصالح ضروري را به پنج قسم تقسيم ميح ميمصال

عابدين مشروعيت رأي امام منوط به لحاظ و اعتبار در واقع از نظر ابن). همان(» فيها الي الامام

  .اين مصالح در سياست شرعي است

زش با حيوانات معاصي مانند آميبه مشروعيت تعزير را در  توان روايات مربوطسان ميبدين

كليني، (، خيانت در امانت )ق1404بابويه، ابن(، رباخواري )18/574ق، 1390حرعاملي، (

ت براي ديگران ، ايجاد مزاحم)همان(، خشونت با اطفال )همان(، خوردن مال صغار )ق1388

تأويل كرد؛ درك و ... و ) ق1388كليني، (، اتيان شهادت كذب )18/583ق، 1390حرعاملي، (

  .به قلمرو سياست شرعي امام است هاي مشروعيت تعزير، مربوطزيرا همه اين حوزه

هو يكون بالضرب و «: نويسد فهد حلي ميدر تبيين مصاديق اين سياست شرعي استصلاحي، ابن

؛ يعني تعزير به صورت زدن، حبس كردن يا »الحبس و بالتوبيخ من غير حرج و لا قطع و لا تخسير

خ و سرزنش است به نحوي كه موجب حرج يا قطع عضو يا خسارت مالي و غيرمالي نشود توبي

  ).5/73ق، 1407فهد حلي، ابن(

را ملحوظ داشته و ... فهد بسياري از وجوه معنايي تعزير از تطهير، تأديب و در اين تأويل، ابن

سان، تأكيد كرده است؛ به بر ابعاد الهي، انساني سياستهاي شرعي امام در رعايت كرامت و حرمت ان

عبارت ديگر تحت حاكميت اصول عام و قواعد فراگير بنيادين فقه اسلامي، مشروعيت سياسات 
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به همين جهت است كه در سياست شرعي، وجوه معنايي چون تعظيم، توقير، . كندامام را توجيه مي

  .نصرت و ياري از مافوق به مادون نيز قابل تبيين و تأويل است

توان ادعا كرد كه تعزير و به اجمال مي» التعزير بما يراه الحاكم«تيب با تأمل در مفردات تربدين

سياست شرعي همان رأي استصلاحي و حكم امام و حاكم يا تدابير مستمر و پايدار وي در 

- طور كلي زمينهاصلاح، تعليم و تأديب و فراهم آوردن شرايط اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و به

و تعالي انسان است؛ تدابير و سياساتي كه با رعايت كرامت و حرمت الهي انسان، زمينه هاي رشد 

  .آوردبه فعليت رسيدن قواي انسان در تمام وجوه تكاملي آن را فراهم مي

اما سؤال بسيار درخور تأمل، كه پاسخ به آن در راستاي تكميل بحث ضروري است، اين است 

است؟ به عبارت ديگر آيا وجهي از وجوه اجتهادي و ) سنتّوحي و (كه آيا مراد از شرع، نص 

آراي استنباطي امام از كتاب و سنتّ است؟ آيا منظور تطابق سياست شرعي با آراي فقيهان و 

است؟ آيا مقصود همسويي سياست شرعي با اصول و قواعد عام » ما لا نص فيه«نظرات فقهي در 

است؟ آيا ... عدالت، جرح، لاضرر، نفي سبيل و  و فراگيري همچون قاعده سمحه، قاعده و اصل

اي از تأملات اجتهادي و فقاهتي امام در نصوص، بر مبناي قواعد عام و  سياست شرعي، مجموعه

توان هويتي هرمي و ساختاري اصول بنيادين در منطقه فراغ و حوادث و نوازل است؟ آيا مي

أس آن، اصول و قواعد كلان و در لايه بعد از سنجيده و عقلاني از فقه اسلامي ارائه داد كه در ر

رأس، نصوص ثابت و غيراختلافي و در منطقه و حوزه بعد از آن، نصوص اختلافي و تأويلي 

اجتهادي و در قاعده هرم، منطقه فراغ و حوادث و نوازل تبيين شود و مجموعه اين ساختار هرمي، 

تعين منطقي و عقلاني بخشد و سياست متغير فقه و ماهيت در سيلان اجتهاد را / هويت ثابت

شرعي در حوادث، نوازل و استنباطات مبتني بر نصوص اختلافي دو سويه از اجتهادات و آراي 

  استصلاحي امام را تشكيل دهد؟

السياسه ما كان فعلاً يكون معه الناس اقرب الي الصلاح «: كندعقيل نقل ميقيم جوزيه از ابنابن

؛ يعني سياست شرعي آن است كه مردم و »تصفه  الرسول و لا تنزل به وحي و ابعد عن الفساد و لم

جامعه را به صلاح نزديك و از فساد دور كند؛ هرچند در خصوص آن، سنتّ رسول يا نص مبتني 
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قيم ناظر به حوادث و نوازل در اين عبارت، كلام ابن). 38قيم، ابن(بر وحي وجود نداشته باشد 

كند؛ دهي ميامام با اتكاي به كليت نصوص يا روح شريعت آن را سازماناست كه رأي استصلاحي 

  .گرچه نص خاصي در آن زمينه وجود نداشته باشد

قيم سپس در تبيين مصداقي سياست شرعي، متعرض موارد زيادي از تدابير تعزيري از سوي ابن

ب تأديبي سارقي از جمله منع خائن يا سارق غنيمت از سهم خود، ضر. شودمي) ص(رسول اعظم

كه سرقت وي واجد شرايط اجرايي حد نيست، تحميل جبران مضاعف بر كسي كه ضاله را به 

 كند و دستور شكستن ظروف خمر و ديگهايي كه گوشتگرداند و پنهان مي صاحب خود بازنمي

ت گذاري اجناس در بازار، كنترل قيمقيم قيمتهمچنين ابن) 40همان، (شود  حرام در آن پخته مي

همچنان كه قضيه سمره و . داندو مصالح اقتصادي را مربوط به حوزه سياست شرعي امام مي

قيم از موارد سياست شرعي دستور قطع شجره از سوي حضرت و تخريب مسجد ضرار، از نظر ابن

  ).365همان، (تدابير تعزيري امام است  و

مام عالماً بتدبير ما هو امام فيه يجب ان يكون الا«: نويسدشيخ طوسي نيز در تبيين اين امر مي

يعني حكم عقل اين است كه امام » من سياسه رعيته و النظر في مصالحهم و غير ذلك بحكم العقل

بايد عالم به اداره اموري باشد كه سرپرستي، رياست و اداره آن به وي واگذار شده است كه عبارت 

  ).192ق، 1400طوسي، (مصالح آن  مراعات است از سياست و تدبير نسبت به امور جامعه و

براج، مرحوم كاشف الغطا، صاحب جواهر، مرحوم بحرالعلوم و ديگران، جهاد با قاضي ابن

را از وجوه سياستهاي مبني بر ... مشركان و كفار و فروعات مربوط به كيفيت مواجهه با آنها و 

براج، ابن: ك.ر(ه باشد دانند؛ گرچه در خصوص آن، نص خاص وارد نشدمصلحت از سوي امام مي

ق، 1403؛ بحرالعلوم، 21/49ش، 1365؛ نجفي، 2/381تا، ؛ كاشف الغطا، بي1/297ق، 1410

1/287.(  

سنتّ سياست شرعي و تعزيرات را در رديف ساختار معنايي سان فقيهان اماميه و اهلبدين

وه بر اشاره به آراي آنها تر آن، علابرند كه تبيين هرچه عقلانيواحد، مرتبط و مترادف به كار مي

  .تر ساختار هرمي فقه اسلامي استنيازمند طرح تفصيلي
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بررسي رابطه اجتهاد در نصوص اختلافي و سياست شرعي در ساختار هرمي فقه 

  اسلامي

هايي اگر فقه اسلامي را به مثابه هرمي ترسيم كنيم و اين هرم را از رأس تا قاعده به مناطق و لايه

پذير واقع به عنوان ابَر اصلي به غايت، پيچيده و تأويل» مصلحت«بر رأس اين هرم تقسيم نماييم، 

شده كه اصول ديگري همچون سمحه، عدالت، احسان، اباحه و آزادي، حرمت حريم خصوصي، 

كرامت و حرمت انسان، خوانشهايي تأويلي از اين اصل بنيادين و كلان هستند و با ظهور و 

كنند و هويتي منطقي هرم تا قاعده، مناطق ديگر را تحديد عقلاني ميحضوري سرياني در تمامي 

بخشند؛ بنابراين ميزان اعتبار و مشروعيت احكام فقهي و سياست شرعي، وابسته به ميزان مي

  .حضور و سريان مصلحت و اصول و قواعد متفرع بر آن، در بطن اين احكام و سياسات است

ناپذير است كه حوزه تشريع رئوس ثابتات نص تأويل لايه بعد از رأس هرم، منطقه محدود

. احكام در وجه كلان و هويتي مثالي، متعالي و الهامي از تشريع مبتني بر آن اصول و قواعد است

پذير و به تبع، احكام اختلافي و اجتهادي مبتني بر آن اصول و لايه بعد از نص، منطقه  متن تأويل

ناپذير در كليات ، تشريع ثابتات و كلان يعني نص مثالي و تأويلقواعد كلي و مسلّم و ملهم از آن

قاعده هرم، منطقه فراغ و حوزه سيلان وقايع و نوازل است كه وجه مشترك آن با . احكام است

بخشد، مشروعيت اجتهاد پذير، كه آنها را به مثابه حوزه و منطقه واحدي، تعين ميمنطقه متن تأويل

اما وجه افتراق منطقه . آن اصول كلان و ملهم از نص، در اين دو حوزه استو استنباطات مبتني بر 

پذير و اختلافي، خالي بودن قاعده هرم و حوزه حوادث و نوازل فراغ و نوازل از منطقه متن تأويل

از نص و متن كتاب و سنتّ و سيره است كه علاوه بر سريان سازوكارهاي استنباطات فقهي و 

حي امام و ذوق استحساني ملهم از كليت شريعت و تماميت نصوص و اجتهادي، رأي استصلا

شناسي وي در سد و فتح، و در يك تأويل و تعبير ديگر، رد سياست شرعي مبتني بر مصالح ذريعه

  .عالم، پركننده اين منطقه و وقايع و نوازل از احكام و سياسات مبتني بر آن سازوكارها است

مي در اين سطور مختصر ممكن نيست، ولي بيان مختصر و تبيين و تفصيل اين ساختار هر

 .هاي اجمالي، ضروري استاشاره



 »التعزير بما يراه الحاكم«حكومتي فرامذهبي با تحليل قاعده فقه 

   
119

  )مصلحت(رأس هرم 

گونه كه اشاره شد، رأس هرم فقه اسلامي، منطقه اصل كلان مصلحت ساري در كل ساختار و همان

- مي اصول متفرع بر آن است ولي به اختصار به اصل و يك اصل متفرع بر آن يعني سمحه اشاره

اصل عدالت، برابري جوهري و انساني، آزادي و حرمت حريم خصوصي، انصاف، كرامت . شود

-انسان و اصول خرد متفرع بر اين اصول، نيازمند تفاصيل بيشتر است و فرصتهاي ديگري را مي

  .طلبد

 

  اصل مصلحت در افق عقلاني و آرماني وحدت فقه حكومتي فرامذهبي -1

، تمام هويت فقه )البته با تأويلات مختلف و مباني متفاوت(عه و سني اصوليان اسلامي اعم از شي

در فقه اماميه، اساس . داننداسلامي و مشروعيت استنباطات اجتهادي را بر اين اصل استوار مي

- مشروعيت اجتهاد را بر مبناي اعتبار ظنون خاص يا ظنون عام براساس دليل انسداد، تبيين مي

  .كنند

سنتّ، بر اصل ، نزد اهل...تني بر مصالح مرسله، استحسان، سد ذرايع و مشروعيت احكام مب

ش، 1367امام خميني، : ك.ر(شود ضرورت مبتني بودن احكام بر مصالح عام، خوانش مي

  ؛76؛ خراساني، 1/83ق، 1419؛ انصاري، 2/20؛ خويي، 2/130

Nyazee, Outlines of Islamic Jurisprudence, p.151; Nyazee, Theories 

of Islamic Law The method Logg of Ijtihad, p.226; Hanan, p.10; 

  ).31ق، 1422؛ ريسوني و باروت، 75تا، قرضاوي، بي

لي، ح(همچنان كه اصل مشروعيت تكليف علاوه بر فروعات احكام، بر بنياد مصلحت است 

ت، ماهيت مصالح است اما علاوه بر اين اتفاق عام، آنچه درخور تأمل اس). 232؛ جرجاني، 437

سنتّ در ماهيت مصالح عام، اتفاق بين اماميه و اهل) رغم اختلافات مباني مشروعيتبه(كه از قضا 

  .حاصل است

-شناسي، مصلحتي كه بنياد و ساختار احكام ظني اجتهادي را مشروعيت ميبه لحاظ روش

ام شرعي واقع در لوح بخشد، مصلحت تسهيل و سيره تيسيرگرايي شارع در درك و استنباط احك
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محفوظ است؛ زيرا اعتماد به علم و قطع در استنباط فقهي، مستلزم حرج و اختلال در نظام است 

تحمل ... كه قواعدي چون قاعده لا حرج، قاعده عدم مشروعيت تكليف بمالايطاق، قاعده لطف و 

اجتهاد و استنباطات  تابند و اين مبدأانگاري مشروعيت در آغازگرياين حرج و اختلال را برنمي

سنتّ است؛ اعم از اينكه مشروعيت آن را مبتني بر مبتني بر نصوص، اتفاقي بين اماميه و اهل

علينا القاء الاصول و عليكم «جريان معاذ و تأييد رسول اعظم نسبت به ايشان بدانيم يا مبتني بر 

  ... .و » بالتفريع

- گانه از آن جهت مصلحت در غايتلح پنجدر اينجا اشاره به اين نكته ضروري است كه مصا

انگاري شريعت هستند كه تعالي  و كمال الهي انسان در گرو حفظ و تحقق آنهاست و رأي امام، 

استنباطات فقهي وي و سياستهاي كلان شرعي در صورتي به لحاظ مبدأانگاري مشروع، مصلحت 

؛ آمدي، 1/286ق، 1417غزالي، (مصالح بيانجامند هستند كه به حفظ و حمايت از اين مباني و 

  ).13/346ق، 1413؛ عاملي، 28/139ق، 1390؛ حرعاملي، 4/161ق، 1402

اي كه در منطقه فراغ و نوازل و همچنين منطقه نص اختلافي و حوزه مشروعيت اجتهاد، مسئله

قابل تأمل و بحث جدي است، اين است كه چگونه اصل مصلحت به مثابه ابراصل ساري در 

مي فقه واحد اسلامي، به سياست شرعي اسلام قابليت انعطاف و اتساع مشروع، جهت ساختار هر

سنتّ و توان ادعا كرد كه اهلدهد؟ آيا ميتحقق مصالح نفس الامري و غايي ملحوظ نزد شارع مي

شوند و تحقق آرمان نزديك مي» فقه فرامذهبي واحد«اماميه در سياست شرعي به افق مشروعيت 

هاي ديگر وجودي انسان مسلمان  در اين افق كه نويدبخش وحدت در حوزه وحدت حقوقي را

  .كننداست، مشاهده مي

به هر حال اشاره مختصر به اصل سمحه در رأس هرم حقوق اسلام، جهت تبيين عقلي و آرماني 

   .حقوق واحد اسلامي، لازم و ضروري است
 

  اصل سمحه و تسهيل - 2
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تي، قاعده و اصل سمحه و نفي حرج است و همين قاعده در فقه اسلامي، خاستگاه مصالح حاج

است كه به الزامات شرعي در ظروف و شرايط خاص، تاب انعطاف همسو با كرامت و حرمت را 

قواعدي . كندكند و الزامات و احكام شرعي را متناسب با كرامات الهي انسان، تعديل مياعطا مي

، قبح )178؛ حصري، 316؛ طباطبايي، 3/256صدر، : ك.ر(ي تكليف به غيرمقدور همچون نف

، عطف به ما سبق نشدن قوانين، ضرورت )1/7ق، 1419حلي؛ انصاري، : ك.ر( 6عقاب بلا بيان

تفسير مضيق از قوانين جزايي و تجويز تفسير موسع در شرايط خاص، الحدود تدرء بالشبهات، 

و نيز دخالت اموري از ) 197؛ عبداللطيف، /4ش، 1365نجفي، : ك.ر(لزوم شرط علم در حدود 

اصل «در مسئوليت و ميزان آن، از ظهورات و فروعات » اكراه«و » الاشتباه«، »اضطرار«قبيل 

كننده الزامات شرعي متناسب با اين اصل و قواعد متفرع بر آن، نه تنها تعديل. هستند» سمحه

ام و سياست شرعي، كرامت و حرمت الهي مكلف است، بلكه به طريق اولي، در رأي استصلاحي ام

در تمامي منطقه فراغ و حوزه سيال حوادث و نوازل، ساري است و سياسات امام و احكام 

-حكومتي را بر بنياد حرمت و كرامت انسان و در راستاي تعالي و عروج الهي وي مشروعيت مي

صالح بخشد و امام را در جهت اتخاذ سياست شرعي متناسب با ظروف زماني، مكاني و مبتني بر م

  .بخشدعام، اقتدار و حاكميت مي

 

  منطقه نص و ثابتات

احكام شرعي ثابت، تغييرناپذير و قطعي در اين حوزه همچون وجوب صلوة، صوم، جهاد، حج، 

- دارند، اما به» محدوديت، كليت و ثبات«سه ويژگي مهم ... زكاة، نهي از منكر، امر به معروف و 

به تمام مصالح ضروري حفظ دين،  ز جهت ناظر بودن آنهاي كمي، اين منطقه ا رغم اين خصيصه

به عبارت . و حفظ عقل و مال اتساعي كيفي و فراگير دارد) يا هردو(حفظ نفس، نسل يا نسب 

  .ديگر احكام اين حوزه ناظر به تمام حقوق الهي، انساني فرد و جامعه است

                                           
 .است» منديوناصل قان«و » اصل برائت«اين قاعده فقهي با مباني كلامي آن، مبناي مشروعيت و عقلانيت . 6
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سو و اصول فراگير و ساري از به عبارت ديگر الزامات و احكام ثابت و كلي اين حوزه، از يك

رأس تا قاعده هرم، از سوي ديگر، ملاك و ميزان اعتبار و مشروعيت رأي و سياسات امام در اين 

منطقه و در حوزه ما و مناطق بعدي هرم فقه اسلامي است؛ بنابراين گرچه حوزه نص و ثابتات 

است شرعي امام و حاكم ولي منطقه ممنوعيت اعمال سي 7احكام، منطقه ممنوعيت اجتهاد است،

گانه و با اسلامي نيست؛ بلكه به موازات احكام اوليه كلي، ثابت و قطعي، در جهت حفظ مصالح پنج

الهام از اصول و قواعد ساري و عام، ولي فقيه و حاكم اسلامي مجاز به اتخاذ سياساتي در جهت 

  .حفظ دين، نفس، عقل، نسل يا نسب و مال است

متغير است و اعمال رأي استصلاحي / ابتات شريعت داراي ويژگي ثابتسان حتي حوزه ثبدين

امام در اين حوزه به مثابه احكام حكومتي، واجد مشروعيت قطعي است؛ اعم از اينكه رأي 

شناسي در سد و فتح، ذوق و استحسان مبتني بر استصلاحي و سياست شركت امام مبتني بر ذريعه

قياس نوازل و وقايع يا درك مصالح مرسله و مانند آن كليت نصوص و احكام و روح شريعت، 

  .باشد

لازم به ذكر مجدد است كه آنچه در فقه اماميه به تأكيد، مورد نهي است، اعمال اين سازوكارها 

بنابراين در احكام حكومتي و سياست . در استنباطات فقهي نسبت به احكام اوليه شرعي است

و طرح آرمان حقوق » فقه فرامذهبي«توان ادعاي ي ميشناسي فقه حكومتشرعي بر مبناي روش

  .واحد اسلامي را مطرح كرد
 

  منطقه و حوزه مشروعيت اجتهاد و منطقه نوازل

با تأمل در دو لايه فوق يعني رأس هرم و لايه بعد از آن يعني منطقه ثابت و نص، ترديدي نيست 

ين منطقه فراغ در قاعده هرم كه كه حوزه متن اختلافي كه حوزه مشروعيت اجتهاد است و همچن

حوزه سيلان و سريان حوادث، وقايع و نوازل است، سياسات امام و رأي استصلاحي وي بر مبناي 

شناسي فقه حكومتي و در جهت حفظ مصالح ضروري و بلكه رعايت مصالح تحسيني به روش

                                           
 .زيرا احكام اين حوزه به دليل قطعي بودن، خروج تخصصي از استنباطات ظني و اجتهادي دارد. 7
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امام در كنار  بنابراين سياست شرعي و رأي استصلاحي. طريق اولي اعتبار و مشروعيت دارد

فقه اسلامي است و » متغير/ ثابت«سو ناظر به ماهيت ثابتات شريعت و احكام اوليه شرعي، از يك

  .از سوي ديگر مبين ويژگي فرامذهبي فقه حكومتي است

  

  نتيجه

هاي مربوط به ماهيت اجتهاد و زمينههاي فقهي با توجه به پستحليل زباني روايات، قضايا و گزاره

-فرارو مي» فقه شخصي«را به موازات » فقه حكومتي«شناسي حوزه مشروعيت آن، روشمباني و 

است كه تحليل زباني مفردات آن از جمله حاكم، » التعزير بما يراه الحاكم«از جمله اين قضايا . نهد

، رأي، تعزير و مفاهيم مرتبط با آن، به شهود افقهايي نو در علم اصول، بلكه فراتر از آن فلسفه فقه

هاي كلان، سياست، اقتصاد، انجامد كه در آن آرمان و ايده عقلاني، الهي فقه فرامذهبي در حوزه مي

  .به وضوح مشهود و منظور است... حقوق و 

به  نظر از مباني مشروعيت ناظرشناسي فقه حكومتي و صرفبر مبناي اجتهاد مبتني بر روش

ارهاي واحد در استنباطات كلان فقهي انديشيد زمان هم به سازوكتوان هم حاكميت و حكومت، مي

و هم غايات و مقاصد واحدي را در استنباطات فقهي ناظر به طرح سياست شرعي لحاظ داشت؛ 

شناسي، استحسان، قياس و نوازل و غاياتي چون حفظ سازوكارهايي همچون مصالح مرسله، ذريعه

ابدي فقه كلان و فرامذهبي » رمتغي/ ثابت«مصالح ضروري و مصالح تحسيني در تحقق هويت 

  :اما تحقق اين ايده و آرمان، منوط به تأمل در مسائلي همچون مسائل زير است. حكومتي

گانه احكام شرعي كه عبارت از تجديد نظر در علم اصول فقه بر مبناي تأمل در ماهيت سه. 1

، مباني و مبادي فعلي به عبارت ديگر ساختار. احكام اوليه، احكام حكومتي و احكام ثانويه است

شناسي علم اصول فقط ناظر به استنباطات اجتهادي و ظني نسبت به احكام اوليه و بر مبناي روش

شناسي فقه فقه شخصي است؛ در حالي كه ضرورت امروز حيات اسلامي، اجتهاد مبتني بر روش

  .حكومتي است
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ساس مباني فقه حكومتي و تجديد نظر در تدوين قوانين و بررسي ميزان مشروعيت آن برا. 2

شناسي در سد و فتح، ذوق استحساني و سازوكارهاي اصولي مشروعيت فرامذهبي اعم از ذريعه

  ... .درك مصالح مرسل بر مبناي روح شريعت و كليت و تماميت نصوص، قياس در نوازل و 

مشروعيت  گذاري براساس مبانيتعامل علمي و اصولي عالمان شيعي و سني در فرايند قانون. 3

  .فرامذهبي در فقه حكومتي
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